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 فقط 40.5درصد ایرانیان 
جویای کار هستند

رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه 40.5درصد 
ایرانیان جویای کار هســتند، گفت: نرخ بیکاری 
استان همدان نسبت به متوســط کشوری کمتر 

است.
امیدعلی پارســا در گفت‌وگو با ایسنا افزود: در 
اســتان همدان نرخ بیکاری ۷.۲درصد است که با 
احتساب خطای نسبی 25درصد، همین عدد کمتر یا 
بیشتر می‌شود. وی خاطرنشان کرد: در کشور ۶ دهم 
درصد افزایش نرخ مشارکت اقتصادی داشتیم که 
مشارکت استان همدان نسبت به پیش از این کمتر 
بوده اما نرخ میانگین بیکاری کشوری ۱۱.۷ و استان 
همدان ۷.۲درصد بوده است. رئیس مرکز آمار ایران 
تصریح کرد: ۴۰.۵درصد مردم در کشور جویای کار 
هستند که این میزان در همدان ۴۰.۲درصد است. 
وی افزود: آمار سال گذشته همدان ۴۰.۸ بوده که 
امسال به ۴۰.۲ کاهش پیدا کرده و این نشان می‌دهد 
نیم درصد نرخ مشــارکت اقتصادی مردم کاهش 
یافته است. وی افزود: در گذشته مرکز آمار فقط یک 
رقم می‌گفت اما امروزه ارقام پایین‌تر و بالاتر رقم مورد 
نظر نیز بیان می‌شود، چون ما به همه مردم مراجعه 

نکردیم و براساس نمونه گزارش داده‌ایم.
این مقام مسئول یادآور شد: در مرکز آمار علاوه‌بر 
برآورد نقطه‌ای از برآورد فاصله‌ای نیز گزارشی در 

اختیار مردم قرار گرفته است.
    

بازنشستگان: حقوقمان را به 
بالای خط فقر برسانید

بازنشســتگان تامین اجتماعی، پس از تجمع 
روز چهارشــنبه )دوازدهم دی مــاه( در نامه‌ای 
اعتراضی که بــه مجلس، ریاســت جمهوری و 
وزارت کار تحویل دادند، مهم‌ترین خواســته‌ها و 
دغدغه‌های خود را مطرح کردند.به گزارش ایلنا، 
این بازنشستگان در نامه خود، وضعیت فعلی تامین 
اجتماعی و بازنشستگان آن را نتیجه قصور دولت‌ها 
دانسته‌اند و خواسته‌های خود را عنوان کرده‌اند. این 
خواسته‌ها شامل این موارد است: حقوق ماهیانه ما 
بازنشستگان به بالای خط فقر و در حد یک زندگی 
شایســته و مرفه دوران بازنشستگی افزایش پیدا 
کند، دولت همه بدهی‌های خــود را به صندوق 
ســازمان واریز کند و در اقدامــی عاجل تمامی 
خســارت‌های وارده به اموال ما در سازمان تامین 

اجتماعی را جبران کند.
    

کارگران ماشین‌سازی تبریز:
تکلیف کارخانه را مشخص کنید

کارگران ماشین‌سازی تبریز در نامه‌ای خطاب 
به مســئولان کشــور ضمن ابراز نگرانی از عدم 
واگذاری صحیح ماشین‌ســازی تبریز از ســوی 
سازمان خصوصی‌سازی و شرایط نامطلوب تولید، 
خواستار تعیین تکلیف وضعیت حقوقی شرکت 
شدند. به گزارش ایلنا در این نامه آمده است: شرکت 
ماشین‌سازی تبریز متاسفانه به دلیل عدم توجه به 
فلسفه تاسیس این شــرکت عظیم صنعتی طی 
دهه‌های پیشین و عدم رعایت اهلیت و سنخیت 
خریداران در بلاتکلیفی به سر برده و به واسطه عدم 
واگذاری صحیح از سوی سازمان خصوصی‌سازی 
در شــرایط نامطلوب تولیدی به سر برده و بیم آن 
می‌رود در صورت نداشتن اراده مسئولین کشوری 
در حل مشکلات این واحد عظیم مادر صنعتی و 
دانش‌بنیان شاهد بروز تجمعات باشیم. از مسئولین 
و دولتمردان عاجزانه تقاضا داریم نسبت به موارد 
ذیل امعان نظر داشته تا شاهد بالندگی و سربلندی 

ایران اسلامی باشیم:
۱- تعیین تکلیف وضعیت حقوقی شــرکت با 

محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت
۲- خروج از لیست واگذاری با هدف ساماندهی 
و نوسازی و تجهیز خط تولیدی فرسوده با امکانات 
و ماشین‌های ابزار تولیدی خویش با رویکرد توسعه 
فناوری شــرکت جهت ایفای نقــش بی‌بدیل در 

صنعت کشور و حضور در بازارهای جهانی
۳- جهت جلوگیری از متلاشی شدن شرکت، 
مالکیت و متولی اصلی کارخانه مشخص و هیأتی 
جهت حل و فصل مشــکلات عدیده ایجاد شده با 
محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل 

شود.
۴- اجرای بند ب ماده ۱۹ سیاســت‌های کلی 

اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد.
۵- لــزوم احیــای مجدد همکاری شــرکت 
ماشین‌سازی تبریز با دانشگاه‌های صنعتی کشور 
جهت ارتقای تکنولوژی صنعت ماشــین ابزار با 
بهره‌گیری از نخبگان و تحصیل‌کردگان دانشگاه‌ها 

در اهم برنامه‌ریزی‌ها قرار گیرد.
۶- لزوم تاکید اســتفاده صنایــع مختلف از 
تولیدات شرکت ماشین‌ســازی تبریز در راستای 
لبیک به فرمایشات مقام عظمای ولایت در حمایت 
از کالای ایرانی در اولویت وزارت صنعت، معدن و 

تجارت قرار گیرد.

اخبار کارگری

نسرین هزاره مقدم

رج روی رج، رنگ‌هــای روشــن و 
تند، دست‌هایی که هنرمندانه نقش 
می‌زنند و تــار و پود فــرش را به هم 
می‌بافند، طرح‌هایی چنان دلکش که 
انگار کل تاریخ را در یک قطعه دوازده 
متری گنجانده‌اند؛ تاریخ اسلیمی‌ها، 
دلاوری‌هــای شــاهنامه، تجســم 

خیال‌انگیز اشعار نغز حافظ و رودکی.
فرش دستباف، بخشی انکارناپذیر از 
هویت جمعی ما ایرانی‌هاست، هویتی 
که تا ابد به خاطرش به خود می‌بالیم. 
آمیزه‌ای از هنر و شکیبایی‌ است فرش 
دســتباف ایرانی، آنچنان ظریف که 
تمام رنج‌ها و افتخارات تاریخ در همان 
تاروپود رنگی و روشــن، درهم تنیده 
است. قدیمی‌ترین نمونه قالی جهان 
که تاکنون یافته شده، قالیچه‌ای آریایی 
با نقوش اصیل هخامنشی است که در 
گور یخ‌زده یکی از فرمانروایان سکایی 
در دره »پازیریک« در ۸۰ کیلومتری 
مغولستان پیدا شده است. پژوهشگران 
این قالی را از دست‌بافت‌های پارت‌ها 
یا مادها و مربوط به دوره هخامنشــی 

می‌دانند.
قالی پارسی از دیرباز معروف و مورد 
استفاده بوده، سند آن نیز »گزنفون« 
تاریخ‌نگار یونانی در کتاب »سیرت« 
کــوروش، در بین ســال‌های ۴۳۰ تا 
۳۴۵ پیش از میلاد است که می‌نویسد: 
»ایرانیان برای اینکه بسترشان نرم باشد 

قالیچه زیر بستر خود می‌گسترند«.
امــروز بعــد از گذشــت قرن‌ها، 
هوش‌ربایی و زیبایی فرش‌های ایرانی 
همچنان پابرجاســت اما این صنعت 
دیگر به رونق و استواری دیروز نیست. 
»کمبود حمایــت« تولیدکنندگان 
فرش دســتباف را زمین زده است و به 
زودی کشورهای شــرق دور، جایگاه 

رفیع ایران را در بازارهای جهانی فرش، 
تصاحب می‌کنند.

استیصال و رنج‌های تولیدکنندگان 
به آنجا رسیده که تولیدکنندگان دیگر 
نای ادامه دادن ندارنــد و به دولتی‌ها 
هشــدار می‌دهنــد که اگر دســت 
نجنبانند، به زودی اثری از آثار صنعت 
فرش دستباف باقی نخواهد ماند. یکی 
از این تولیدکنندگان، »بابک قابل‌نژاد« 

است؛ در استان آذربایجان غربی.
جناب رئیس‌جمهور بفرمایید 

آتش‌بازی
قابل‌نژاد اواخر آبان ماه، در آستانه 
سفر رئیس‌جمهور به استان آذربایجان 
غربی، نامه‌ای خطاب به روحانی نوشت 
و آن را در فضای مجازی منتشــر کرد. 
قابل‌‌نژاد در نامه خود نوشــت: جناب 
روحانی، آقای رئیس‌جمهور در مراسم 

»آتش زدن کارخانه‌ام« شرکت کنید.
این تولیدکننده فرش دســتباف 
که بیش از ۱۵ سال است ‌فرش به بازار 
عرضه می‌کند، در نامه خود نوشــته 
است: از آنجا که با شرایط موجود دیگر 
هیچ فرصتی برای کارآفرینی، تولید 
و اشتغال نیســت، برخلاف میل خود 
در جریان ســفر جاری حضرتعالی، 
کارخانــه مجتمع قالیبافــی واقع در 
شهرک صنعتی شاهین‌دژ را به آتش 

خواهم کشید!
قابل‌نژاد چرا می‌خواست مجتمع 
قالیبافی خود را با آن دارهای افراشته 
و دســتگاه‌ها به آتش بکشــد و چرا از 
رئیس‌جمهور می‌خواست که در این 
آتش‌بازی شریک شود. دلیلش ساده 
است: موانع بسیاری که مدیران استانی 
پیش پای تولید گذاشته‌اند، راه ادامه 

دادن را برای او سد کرده است.
200کارگر را دربه‌در کردم

قابل‌نژاد، کارآفرین فرش و ساکن 
استان آذربایجان غربی که سال‌ها پیش 

با هدف ایجاد اشــتغال و رونق‌بخشی 
به هنر فرش ملــی در منطقه محروم 
شــاهین‌دژ، یک کارگاه بزرگ فرش 
دستباف با ۲۰۰ کارگر زن دایر کرده، 
مشکلاتش را این‌گونه روایت می‌کند: 
دو سال است در کارگاه را تخته کرده‌ام. 
200 کارگــر کارگاه که همــه زنان 
سرپرست خانوار هســتند، دربه‌در و 
بیکار شده‌اند، همه خانه‌نشین. سرمایه 
هم ندارند که خودشان مواد اولیه بخرند 
و دار قالی برپا کنند. به همه جا مراجعه 
کردم اما پاسخی نگرفتم. تمام درها به 
رویم بسته شــده بود تا در نهایت، این 
نامه را برای رئیس جمهور نوشتم. بعد 
از آن، مسئولان استانی پیگیری‌هایی 
انجام دادند اما همه در این حد که مرا 
خواستند دفترشــان و گفتند دردت 

چیست؟ اما راه‌حل، هیچ....
از دید ایــن تولیدکننــده فرش 
دســتباف، نهادهای دولتی ازجمله 
وزارت صنعــت، وزارت کار و اداره 
دارایی بــا تولیدکننده‌هــای فرش، 
تعامل و همکاری نمی‌کنند و رفتار و 
رویکردشان با شعارهایی که در زمینه 
»حمایت از هنرهای ملــی و صنایع 

دستی« سر می‌دهند، تطابق ندارد.
نمی‌گذارند کار رونق بگیرد

قابل‌‌نــژاد، اولین مشــکل را عدم 
اجــرای »قانــون حمایــت از ایجاد 
و تاســیس مجتمع‌هــای قالیبافی« 
می‌داند. او معتقد است اگر این قانون 
اجرا شــود، تولیدکننده تا این حد در 
مضیقه نمی‌افتد. وی می‌گوید: بند ۴ 
این قانون، امکان شراکت تولیدکننده 
و بافنــده را فراهــم آورده و می‌گوید 
بافنده می‌تواند در مقام یک پیمانکار، 
کار بافت قالی را از تولیدکننده اصلی 
به پیمــان بگیــرد. بافنده‌هــا چون 
سرمایه ندارند ما برایشــان، امکانات 
کار را فراهم می‌کنیم و آنها می‌شوند 

»پیمانکار«. امــا اداره کار آذربایجان 
غربی این را قبول ندارد. می‌گوید چه 
نوع پیمانکاری‌ست که خودش ادوات 
کارش را فراهم نمی‌کند؟ می‌گوید باید 
رابطه کارگری- کارفرمایی برقرار باشد 
نه پیمان‌دهنده-پیمانــکار. برآوردن 
این شرط برای تولیدکنندگان فرش 
دستباف و برای بافنده‌ها راحت نیست. 
بافنده‌هــا مهــارت و توانمندی‌های 
مختلفی دارند و فرش‌ها را با شــرایط 
متفاوتی می‌بافند. خودشان هم به این 

»شراکت« راضی هستند.
قابل‌نژاد معتقد اســت باید امکان 
شراکت بافنده و تولیدکننده را فراهم 

آورند و بگذارند کار رونق بگیرد.
ایــن نــگاه یــک صاحــب برند 
فرشبافی‌ست، اما او خودش هم معتقد 
اســت که مظلوم‌ترین‌ها، بافنده‌های 
فرش هســتند، زنانــی که بــا هزار 
زحمــت، رج روی رج می‌گذارند و در 
قالی‌بافخانه‌ها پیر می شــوند. زنانی 
که در شبانه‌روز تا ۹ هزار گره می‌زنند؛ 
هنرمندانی بی‌نشان که نامی از آنها در 
گالری‌های عریــض و طویل فرش در 

خیابان‌های شمالی پایتخت نیست.
البته نمی‌توان منکر شد که اداره کار 
وظیفه دارد بر وضعیت شغلی بافندگان، 

این هنرمندان بی‌نام و نشان، نظارت 
داشته باشد اما آیا خود همین نهاد به 

وظایف خود عمل می‌کند؟
 یکی از مشکلات اصلی 

»بیمه« است
یکــی از مهم‌تریــن چالش‌هــا و 
وظایفی که برعهده این نهاد است، ارائه 
»بیمه قالی‌بافان« است. داستان بیمه 
قالی‌بافان به ســال ۱۳۸۸ برمی‌گردد 
که براســاس مصوبه‌ای قانونی، اعلام 
شد بافندگان کشور می‌توانند از بیمه 
قالی‌‎بافان بهره‌مند شوند. برخورداری 
از این بیمه، مشــروط بر ایــن بود که 
قالی‌بافان از ســازمان فنی و حرفه‌ای 
گواهی مهارت بگیرند و ادارات صنعت 
و معدن کــه متولی فرش در ســطح 
کشور هستند، این افراد را تایید کنند. 
پس از طی این مراحل ‌سازمان تامین 
اجتماعی مکلف بود تا از افراد تایید شده 
۷درصد حق بیمــه بگیرد و ۲۳درصد 
دیگــر را نیز دولــت یارانه بــه تامین 
اجتماعی بدهد. به گفتــه قابل‌نژاد، 
مهم‌ترین مشکل، همین بیمه است: 
بیمه قالی‌بافان »سوبســیدی« است 
چراکه ۲۳درصد آن را دولت می‌پردازد. 
هر ساله تعدادی سهمیه برای مناطق و 
استان‌های مختلف اعلام می‌شود ولی 
این سهمیه به کارگر و بافنده نمی‌رسد 
و نصیب خویشان و اقوام خودى مدیران 

می‌شود. باور نمی‌کنید؟!
او می‌افزاید: سهمیه بیمه قالی‌بافان 
را در شهرستان به صورت غیرقانونی به 
غیرقالی‌بافان اختصاص داده‌اند. بیش 
از ۵۰درصد آنهایی که از سهمیه بیمه 
اســتفاده کرده‌اند، قالی‌باف نیستند. 
این فساد نیســت؟ آمده‌اند همسران 
خودشــان را که خانه‌دار هستند، به 
عنــوان »قالی‌باف« بیمــه کرده‌اند! 
دست‌اندرکاران و مدیران، سهم کارگر 
محتاج به نان شب را گرفته‌اند و به کسان 
خودشان داده‌اند. وقتی سهمیه تعلق 
نمی‌گیرد، کارفرما مجبور است بیمه 
کارگری معمولی واریز کند که ماهی 
۳۵۰هزار تومان اســت که عملًا برای 

کارفرما دشوار می‌شود.
اگر ســهمیه بیمه بــه قالی‌باف 
اختصاص داده شــود، ســهم کارگر 
فقط 7 درصد است. قابل‌نژاد می‌گوید 
این 7درصد را هم به جای کارگر، من 
کارفرما می‌پردازم اما به شــرط اینکه 

سهمیه به کارگر بدهند.
او در زمینه بیمه به مشکل دیگری 
نیز اشــاره می‌کند: برای برخورداری 
از سهمیه بیمه، کارگر باید در آزمون 
فنی و حرفه‌ای قبول شود و گواهینامه 
مهارت داشته باشد. یک آزمون کتبی 
می‌گیرند. مگر بافنــدگان فرش که 
عمومــاً زن هســتند، می‌توانند در 
آزمون کتبی نمــره بیاورند؟ اکثر این 
زن‌ها از روســتاها آمده‌اند. آیا امتحان 
کتبی که سوال‌های دشوار تخصصی 
دارد، معیار مناســبی برای مهارت در 

بافندگی‌ســت؟! از یک زن فرش‌باف 
روستایی می‌پرسند انواع »چله‌کشی« 
در استان قم را نام ببر! خنده‌دار است. 
این زن روستایی هیچ اطلاعی در این 
زمینه نــدارد. اگر واقعــاً می‌خواهند 
»مهارت« فرش‌بافان را بسنجند، دار 

قالی برپا کنند و بگویند بباف!
مشــکل بعــدی تولیدکنندگان 
فرش با اداره مالیات اســت. در قانون، 
تولیدکنندگان فرش از مالیات معاف 
هســتند. قابل‌نژاد می‌گویــد: به ما 
می‌گویند شــما در »تولید« از مالیات 
معاف هســتید اما در »فروش« نه. ما 
هم می‌گوییم ما که در تولید درآمدی 
نداریم، درآمدمان بابت فروش است! 
می‌گویند شــما »واســطه« هستید 
درحالی‌که کارگاه مال ماســت و همه 
امکانات را ما فراهــم می‌کنیم. بافنده 
که توان ندارد خــودش را به تنهایی به 

»بازار« برساند!
درنهایت مجموع همه این مشکلات 
سبب شده که در دو سال گذشته کارگاه 
فرش‌بافی »ائل فرش« بســته بماند. 
قابل‌نژاد می‌گوید: یک نگاه اشــتباه را 
در جامعه دامن زده‌انــد. این نگاه که 
تولیدکنندگان فرش، همه در عرش 
ســیر می‌کنند و به حدی رفاه دارند 
که روآورده‌اند به نــزول دادن پول به 
مردم. شما تلویزیون را ببینید، همین 
نگاه را ترویج می‌کنــد درحالی‌که ما 
تولیدکنندگان مشکلات بسیار داریم 
که اگر این مشکلات حل نشوند، نشانی 
از فرش و هنر زنان روستایی ایران باقی 
نخواهد ماند. بعد از انتشار نامه قابل‌نژاد 
برای دعوت از رئیس جمهور در مراسم 
آتش‌ زدن کارگاه، مســئولان استانی 
سراغ او آمدند و خواستند بدانند مشکل 
چیست. قابل‌نژاد می‌گوید: مشکل من 
فردی نیست! دولتی‌ها در هر استان، 
اتحادیه‌های تولیدکنندگان را دعوت 
کنند و به دردها گوش بدهند. خواسته 
ما مشترک است: تسهیل روند تولید و 

فروش فرش دستباف.
مدت‌هاست که صنایع و هنرهای 
ایرانی، یک به یــک راه اغما در پیش 
گرفته‌انــد. امروز اکثر نســاجی‌های 
وطنی در آستانه سقوط قرار گرفته‌اند. 
گلیم‌بافی و صنایع پوشاک در معرض 
خطر اســت. آیــا »فرش دســتباف 
ایرانی« نیز قرار است به سرنوشت این 

محتضران دچار شود؟

به‌زودی اثری از صنعت فرش دستباف ایران باقی نخواهد ماند

اینجا افق تاریک است

خبر

یک فعــال حــوزه کار معتقد اســت مــزد توافقی، 
تامین‌کننده یــک زندگی کامل با تمــام مزایای رفاهی 
است و در کشــورهای دیگر مزد توافقی برای کارگرانی 
 تعییــن می‌شــود کــه از ویژگــی تجربــه و تخصص 

بالا برخوردارند.
علیرضا حیدری در گفت وگو با ایســنا، ‌درباره تعیین 
مزد منطقه‌ای یــا توافقی برای کارگــران، گفت: پس از 
تصویب قانون کار سابقه نداشــته که درباره تعیین مزد 
منطقه‌ای یا مزد متناســب با صنایع در کشــور مذاکره‌ 
جدی صورت گرفته باشد، هرچند که قانون مجاز دانسته 
ولی شرکای اجتماعی تاکنون به این سمت نرفته‌اند. دو 
سال قبل هم موضوع مزد توافقی مطرح شد ولی شورا به 
این نتیجه رســید که امکان تعیین دســتمزد توافقی به 
 شکل جداگانه در کشــور برای صنایع و مناطق مختلف 

وجود ندارد.

وی افزود: زمانی می‌توانیم بحث منطقه‌ای شدن مزد 
را مطرح کنیم که شرایط جغرافیایی، اقلیمی و صنعتی را 
مدنظر قرار بدهیم و چنانچه بخواهیم وارد مبحث صنایع 
و جغرافیای مکان شویم باید بتوانیم حداقل‌های دستمزد 

را برای آن تعیین کنیم. 
مثلا رقمی که بــرای درصد افزایــش حداقل مزد در 
سراسر کشــور در نظر می‌گیریم در کلان‌شهرها بیشتر 
از آن چیزی اســت که تعیین می‌کنیم ولی شورای عالی 
کار جنبه‌های مختلف آن را دیده و حد وســط را در نظر 
 می‌گیرد و آن را به عنوان رقم افزایش مزد در تمام کشور 

تصویب می‌کند.
این کارشــناس حوزه کار با بیان اینکــه مزد توافقی 
تامین‌کننده یک زندگی کامل اســت تا فرد کم و کسری 
نداشــته و در رفاه باشــد، افــزود: وقتی از مــزد توافقی 
صبحت می‌کنیم در واقع برای کارگری که دارای تجربه 

و تخصص اســت و مهارت دارد، مزد تعیین می‌کنیم. در 
کشــورهای دیگر مزد توافقی در مورد کارگرانی اعمال 
می‌شــود که ماهــر و متخصص هســتند ولــی در مزد 
 حداقلی یا تکلیفی به دنبــال تعریف حداقل‌های زندگی 

برای نیروی کار هستیم.
حیدری بــا بیان اینکه مــزد تکلیفــی زمانی تعیین 
می‌شود که مازاد عرضه نیروی کار در بازار داشته باشیم، 
خاطرنشــان کرد: در کشــورهایی مثل آمریکا، آلمان و 
فرانسه که در حالت اشتغال کامل به ســر می‌برند و نرخ 
بیکاری آنها متعادل اســت، حتی اگر مزد تکلیفی تعیین 
نکنیم، همیشــه نرخ تعادلی دســتمزد کارگر براساس 
نظام عرضه و تقاضای بازار کار از نرخ معناداری برخوردار 
اســت ولی وقتی با مــازاد نیروی کار مواجه می‌شــویم، 
نرخ بیکاری بــالا می رود و بــه بازار کار فشــار می‌آورد 
 و معنایــش این اســت که باید نــرخ تعادلی دســتمزد 

کاهش یابد.
وی در پایان با اشاره به بند دو ماده ۴۱ قانون کار، گفت: 
در این بند تاکید شده که حداقل مزد باید به شکلی تعیین 
شود که فارغ از همه متغیرهای موثر در نیروی کار، بتواند 
تامین‌کننده نیازهای معیشــتی باشــد ولی مزد توافقی 

بیش از حداقل مزد اســت و مزایایی بیش از حداقل‌ها در 
آن دیده می‌شود.

کارشناس حوزه کار:

مزد توافقی باید تامین‌کننده یک زندگی کامل باشد

یکی از مشکلات 
تولیدکنندگان فرش با اداره 

مالیات است. در قانون، 
تولیدکنندگان فرش از 

مالیات معاف هستند، ولی به 
ما می‌گویند شما در تولید از 
مالیات معاف هستید اما در 

فروش نه

از یک زن فرش‌باف 
روستایی می‌پرسند انواع 

»چله‌کشی« در استان قم را 
نام ببر! خنده‌دار است. این 
زن روستایی هیچ اطلاعی 

در این زمینه ندارد. اگر 
واقعاً می‌خواهند »مهارت« 
فرش‌بافان را بسنجند، دار 

قالی برپا کنند و بگویند 
بباف
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